
  

  
  
  
  
  
  
  

  *حقيقت اسطوره
  رافائله پتاتزوني

  **سميه فرجي

  
  اشاره

امـا حقيقـت آن نـه از نـوع     ، داستاني اسـت حقيقـي   معتقد به آنْ اسطوره در نظر انسانِ
ن آن را اثبـات كـرد و نـه حقيقتـي اسـت كـه بـا        حقيقت تاريخي است كه با اسناد بتوا
 ،دم هسـتي وقايعي است كه در آغاز جهان و سپيده  استدلالات عقلي اثبات شود؛ داستان

علاوه از همين جهت  هب گيرد. از همين جا مينيز اند و حقيقتش را  خدايان عامل آن بوده
ارند و نه از كارهاي بزرگ دستي د هافرق دارد كه نه خدايان در آن »ي دروغها داستان« با

داسـتان راسـتين  « زمان در آنها ذكري هست. مهابت و شكوهي كه در آغازِ و بامهابت«   
  اقـوامي   آن اسـت. از همـين جاسـت كـه     »حقيقت« هست رويِ ديگر سكة »اسطوره« يا

ــه  ــه ب ــطوره«ك ــد  »اس ــي  آن را معتقدن ــازگو نم ــاني ب ــر زم ــايي و ه ــر ج ــد.  در ه   كنن
  داسـتاني  « شـود بـه   تبـديل مـي  ، خـود خـارج شـود    »زمينـة « وره ازاما همين كـه اسـط  

  .»دنيوي« و »دروغ
  

  ، جادودين، داستان دروغ، داستان راست، اسطوره: ها كليدواژه
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متمـايز   ،به معناي دقيق كلمـه  ،ق دارد كه خوددر تداول عامه به قلمرو خيال تعلاسطوره 
، انـد  ها و بازيگران اسـطوره  شخصيتاز عالم واقع و حتي متضاد با آن است. خدايان كه 

ند كه بدانها اعتقادي نداريم. نقد اسطوره به يونان باسـتان  ا اي در نظر ما موجوداتي افسانه
) و كسـنوفانس كـه در قـرن    Theagenesبه اولين متفكران يوناني چـون تئـاگنس(  ، رسد مي

با تصـوير آرمـاني    وارگي خدايان هومري را زيستند و در همان زمان انسان م. ميقـ. ششم
تر از هومر است و به جهاني تعلق دارد كه قديمي يافتند. اما اسطوره از خدا ناسازگار مي

اين واقعيت دينـيِ اسـطوره كـه در همـان     ، به خدايان معتقد است. اين ايمان به اسطوره
 ـ، در اسـاطير بـدوي  الشعاع قرار گرفته بـود،  تحت نيزهومر  زمانِ خلاف جهـان مـا و   رب
 ،ها شاهدي هستند بر اين واقعيـت  بسيار بسيار زنده است؛ خود اسطوره، ير يونانيانتصو

  كنند. تأييد ميصراحت  بهآن را نيز از خود اين اقوام بدوي  شواهدي چندو 
 ند و بـه لهجـة كـادو   ا پوستان امريكاي شمالي كه يك قبيله از سرخ ،)Pawnee( ها پاوني

)Caddoفــرق » ي دروغهــا داســتان« و» ي راســتهــا انداســت« ميــان، گوينــد ) ســخن مــي
يي هـا  داسـتان همـة آن   ،در درجـة اول  ،»راسـت « يها داستاناز  آنان مقصود .گذارند مي

، هـي الا يموجـودات  بازيگرانْها،  داستانكه موضوعشان آغاز جهان است. در اين  هستند
ــا مــاوراي زمينــي، روحــاني ــد. در درجــة دوم  آســماني ي كــه ند هســت يهــاي داســتانان

كننـد؛ جـواني بـا تولـدي      ها و مخاطرات شگفت قهرمان قوم را روايت مـي  ماجراجويي
شود و آنان را از دست غولان و قحطـي و بـدبختي    پست و حقير كه منجي مردمش مي

يي هـا  داستاننوبت به  سرانجامزند.  و به ديگر كارهاي مفيد و بزرگ دست مي ،رهاند مي
ن اين است و موضوعشا ،پزشك روحاني ،زشك استرسد كه سروكارشان با دنياي پ مي
و چنـين و   ،انساني خود را به دست آوردفلان ساحر قدرت فراچنين و چنان شد كه كه 

يي آنهـا » دروغ« يها داستانو مانند اينها.  ،چنان شد كه فلان انجمن شمنان به وجود آمد
، گ چمنـزار گـر ، )Coyote( هـا و مخـاطرات كويـوت    كه موضوعشان ماجراجويي هستند
در  . بنـابراين )Dorsey, 1906: 10, 13, 141, 428( آموز و اخلاقي باشـند آنكه ابداً درس بي، است

 يهـا  داسـتان حال آنكـه  ، سروكار ما با امر مقدس و روحاني است ،»راست« يها داستان
زيـرا كويـوت در اسـاطير بعضـي از اقـوام      ؛ گويند مي» نامقدس« هاي از مضمون» دروغ«

بسـيار  ، گـوي زيـرك و تردسـت مـاهر     در نقش يـك دغلكـار و دروغ   ،شماليامريكاي 
  1مشهور و پرطرفدار است.
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بـه لهجـة كـادو     ؛ آنـان نيـز  ) هسـت Wichita( معنا از ويچيتاهادر اين باره داستاني پر
ماجراي جدالي است ميان كويوت  ها هستند. داستانْ و خويشاوند پاونيكنند  صحبت مي

هنگـام   شـب  جـدالْ  )..Dorsey, 1904: 252fدانست ( ي كمتري ميها انداستو رقيبي كه از او 
 كننـد  گويي مـي  به نوبت داستان، اند گيرد و دو رقيب در حالي كه كنار آتش نشسته ميدر
و در پيـدا كـردن   ا ؛شـود  هاي خستگي در رقيـب كويـوت پديـدار مـي     وقتي كه نشانه تا

امـا كويـوت   ، شـود  رفته كنـدتر مـي   تهداستاني كه بايد در قبال داستان كويوت بگويد رف
پذيرد. سرانجام رقيـب شكسـت    مخزن او تمامي نمي ياگو، گويد مكث داستان ميبدون 

شـود؟ چـون داسـتان     شـود. چـرا كويـوت برنـده مـي      كند و كشته مـي  خود را قبول مي
امـا  ، شـمارند  نـد و بنـابراين بـي   ا يعني ساختگي اند،»دروغ« ي اوها داستانگويد؛ زيرا  مي

، اي است كه بايد بدان توجه كـرد)  (و اين نكته كه يك شهاب است، ي رقيبشها استاند
نتيجه همـان  در اند و  گويند كه واقعاً اتفاق افتاده ي سخن ميييعني از چيزهااند، »راست«

همچنـان كـه معمـولِ    ، ي كـه كويـوت در آنهـا   هـاي  داستاننه بيشتر. ، اند كه هستند اندازه
ظـاهراً روايـاتي   ، كن و فريبندة زنان و مانند اينها حاضـر اسـت  شدر نقش پيمان، اوست

 شـان  توان آنها را از روي نمونة واقعي آساني مي هاي خيالي او كه به است از ماجراجويي
كـه  ، »كهـن « يها داستانويچيتاها ميان خود در شمار بسياري تكثير كرد. مسلم است كه 

  كـه  ، »نـو « يهـا  داسـتان و ، ن اسـت موضوعشان آغاز جهـان و اولـين دورِ تـاريخ جهـا    
 انگارنـد  مـي » راسـت « ي كهـن را هـا  داسـتان نهند و فقط  فرق مي، دربارة عصر حاضرند

)Dorsey, 1904: 20-22 .(  
در  (Sioux) اي هستند از قبيلة بزرگ سو كه طايفهنيز، ) Oglala Dakota( داكوتاهاي اُگلالا

حوادث تاريخي كـه  بين يعني ، »ي قبيلهها داستان« گذارند ميان فرق مي، امريكاي شمالي
كـه  » دار ي خندهها داستان« و، آيند به حساب مي» ي راستها داستان« اند و واقعاً رخ داده

 هـاي ايكتـومي   ترينشـان مـاجراجويي   مهـم  كه ،ند و اساس واقعي ندارندا صرفاً ساختگي
)Iktomi( شخصيتي نظير كويوت؛ ) استBeckwith, 1930: 339.(2 هـا  قياس چروكـي  بر همين 
)Cherokee (،هاي مقـدس  ند ميان اسطورها تمايز قائل، كنند ميصحبت كه به ايروكيايي  نيز 

ي نامقدسـي كـه   هـا  داسـتان منشـأ مـرگ) و   آسماني، آفرينش اجرام ، (دربارة آغاز جهان
تـرين خصوصـيات    دربارة جالب توجـه  ،غالباً طنزآميز ،موضوعشان مثلاً توضيحي است

  )..Mooney, 1900: 229f( اعضاي فلان جانور يفكالبد يا وظا
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كنند و در  ميصحبت ) Bay( كه به زبان بي ،)Karadjeri( قبيلة كاراجرينيز در استراليا  
پندارند كه موضوعشـان   مي» راست« آن روايات مقدسي را، ندا ساحل شمال غربي ساكن

و  ،جهـان اسـت   هايي كه محتوايشان تكـوين  خصوص روايت ، بهاي است عصر اسطوره
  .(.Piddington, 1932a: 374, 393; 1932b, 46f)آموزندآنها را در ضمن مراسم تشرف به نوآموز مي

هـاي   يي كه از آغازِ تقسيم قبيله به گـروه ها ، داستان)Hereto( هرتوهانظر در ، در افريقا
از  نـد نتيجـه متمايز در و هسـتند  بـه لحـاظ تـاريخي راسـت     ، گوينـد  مختلف سخن مي

. Viehe, 1902: 112)( ي فراوانِ كم و بيش فكاهي كـه اساسـي در واقعيـت ندارنـد    ها استاند
 يشـان دربـارة سـرآغازها را   ها داسـتان  نيـز غناست) كشور  (امروز جزو سياهان توگولند

ها يا روايات  ) نيز ميان افسانهHoussa( ). هوساهاCardinall, 1931: 9( پندارند مي» مطلقاً واقعي«
  .Meek, 1925: 147)( نهند ها يا جانوران فرق مي ي خيالي دربارة انسانها داستانتاريخي و 

از ، هـا  تكوين جهـان از ، يي هستند كه از سرآغازهاها داستانها دقيقاً آن  پس اسطوره 
انـد و   انساني كه چيزها را بـه وجـود آورده  موجودات فراي ها داستانت خدايان و از ئنش

براي كساني كـه صـاحبان    ها داستاناين قبيل  ؛گويند سخن مي، دان نهادها را تأسيس كرده
 يهـا  داسـتان هستند و به همين دليل از » راست« هنوز، كنند آنها هستند و آنها را نقل مي

  بلكـه ماهيـت اسـطوره را نيـز     ، نيسـت  ادر محتـو فقط متمايزند. تفاوت اين دو  »دروغ«
  نيـز  هـاي روشـن و واضـح بيرونـي      شود و ماهيت اسطوره خـود را در نشـانه   شامل مي

  سازد. ملا ميبر
ي منشـأ  ها داستانكه  ــ ي سرآغازهاها ، داستانها و ويچيتاها در ميان پاوني، در واقع 

در فاصـلة  ، در جريان بعضـي مراسـم آيينـي    ــ شوند ميشامل نيز هاي شمنان را  انجمن
ي هـا  داسـتان مـورد  د و چنين چيـزي در  نشو ميان يك مراسم و مراسم ديگر خوانده مي

   Dorsey, 1906: 13, 14; 1904: 16.(3( دروغ صادق نيست
 ـ، ي راسـت ها بر اينها داستانعلاوه  در دسـترس عـوام   ، ي دروغهـا  داسـتان خلاف رب

ي مربوط بـه اجـرام آسـماني و    ها ، داستاني خلقتها داستانها  نيستند. در ميان چروكي
. در Mooney, 1900: 229)( كردند وايت مي(در شب) ر مانند آنها را در حضور جمعِ كوچكي

كنند و به زبـاني از خـانواده    كه بين كاليفرنيا و نيومكزيكو زندگي مي ،)Pima( ميان پيماها
ها  اسطوره، اگر زنان در مجلس حاضر بودند، كنند ) صحبت ميUto-Aztecanيوتوـ آزتكي(
دانستند؛ چهار شب متوالي  يها را م كردند. فقط خبرگان اندكي همة اسطوره را بازگو نمي
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پيماهـا از  است،  سپردند تا بدانها بياموزند جهان چگونه ساخته شده مي نپسرها را به آنا
تعريـف   نها و حيوانات درنده بـراي آنـا   غول، هايشان با شياطين و از نزاع ،اند كجا آمده

كنـد   كه فرق نمي »دروغ«ي ها داستانخلاف رباينكه  و سرانجام Russell, 1908: 206.(4( كنند
را تقريبـاً فقـط در زمسـتان يـا     » راست« يها ، داستاندندر چه زمان و مكاني روايت شو

را هميشه در شب  ها داستانبا اين همه اين  5كنند. در تابستان روايت ميندرت  بهيز و يپا
  6آيد كه آنها را در روز بازگو كنند. كنند و هرگز پيش نمي يا غروب بازگو مي

افسـانه نيسـت بلكـه تـاريخ      ؛واضح است كه اسطوره داستانِ صرف نيست، نبنابراي
زيـرا  ؛ داسـتاني حقيقـي اسـت    اسـطوره ». دروغ« است نه داستان» راست«داستان ، است

تي بو آغاز آنهـا آن حـوادث بامهـا    ندا محتوايش شرح حوادثي است كه واقعاً اتفاق افتاده
مبدأ زنـدگي و  ، خاستگاه هستي و بشر است كه دربارة سرمنشأ چيزهاست؛ يعني دربارة

منشـأ آداب  ، زدن زمينمنشأ شكاركردن و شخم، هاي جانوران و گياهان مبدأ گونه، مرگ
هاي درمانگران و قدرت درمانگري آنـان. همـة    منشأ انجمن، هاي تشرف پرستش و آيين

در  ق دارند و اسـاس و منشـأ زنـدگي كنـوني مـا     به گذشتة بسيار دور تعل اين رويدادها
آنهاست؛ ساختار كنوني اجتماع ما از آنهاست و امروز هم وابسته به آنهاست. خـدايان و  

 ـ  كارهاي بزرگ و ماجراجويي ،ندا هاي فراطبيعي كه در اسطوره دخيل انسان  يهـاي عجيب
ها واقعيتي است برين كـه ترديـد در آن روا    شگفتي و همة اين جهانِدهند،  انجام ميكه 

  تحقق آن است.براي واقعيت كنوني و شرط لازم  زيرا سابق بر؛ نيست
يش بلكه انه فقط به دليل محتو، زيرا تاريخ مقدس است ؛حقيقي است اسطوره تاريخِ

انـدازد. تـلاوت و بـازخواني     همچنين به سبب نيروهاي مقدس مادي كه به جريـان مـي  
سـت و كمـك   زيـرا اسـطوره خـود آيـين ا    ؛ اند گنجانيده  هاي سرآغاز را در آيين اسطوره

ايـن غايـات    ؛شـود  آنهـا بـه جـا آورده مـي    منظـور  كند به تحقق غاياتي كه آيين بـه   مي
هـاي   هنگـام جشـن  ، حفظ و رشد حيات. در ميان اقوام مختلف استراليايي :ند ازا عبارت
نهايت نياكان تـوتمي   يعني سفرهاي بي؛ خوانند ي عصر اساطيري را ميها ، داستانتشرف

زنـده نگهداشـتن و   علاوه بر ها  زيرا اين بازخواني؛ اند ن قبايل بودهكه اجداد فلان و بهما
. بـازگويي  بخشـد  ميرشد و افزايش را نيز انواع مختلف توتمي ، هاي قبيله تقويت سنت

بـه حفـظ نـوع     ت بشرْئو بازگويي داستان آغاز نش ،به حفظ جهان داستان خلقت جهانْ
هـاي   يني ـكند. در بازخوانيِ نحوة ايجـاد آ  كمك مي يعني به حفظ اجتماع يا قبيله، انسان
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قدرتي هست كه اثربخشي و دوام آن مناسك را در طول زمـان   ،تشرف و مناسك شمني
در جشـن  » حماسة آفرينش« بازخواني، النهرين باستان در بينبراي مثال  ؛كند تضمين مي

شود  آغاز مي پنداشتند جهان دوباره ؛ ميبود) انگار كه تكرار عمل آفرينش Akitu( سال نو
انگار كه يك دور جديد ، شد سال در حقيقت به بهترين وجه آغاز ميبر پاية آن پندار، و 

  7واسطه يك آفرينش جديد آغاز شده است. زمان به
ي راسـت هسـتند و ممكـن نيسـت     هـا  داسـتان هـا   از اين جهت است كـه اسـطوره   

د و از نـوع حقيقـت   هـا ريشـه در منطـق نـدار     سطورهاي دروغ باشند. حقيقت ها داستان
 خصـوص  بـه حقيقتي است ديني و  در درجه اولها  تاريخي هم نيست؛ حقيقت اسطوره

واسـطة   بـه ، يعني در حفظ جهان و زندگي، ينيجادويي. تأثير اسطوره در تحقق اهداف آ
 واسطة قدرت يادآوري و برانگيزندگي آن است؛ قـدرت موتـوس   به، جادوي كلام است

)Mythosقـدرت معناي آن؛  ترين ) است در قديمي Fa-bula  نـه بـه معنـاي روايـت    ، اسـت 
كه اشتقاق لفظ نشـان   چنان، بلكه به معناي قدرتي رازآميز و مؤثر و ،)fabulous( »داستاني«

8 قدرتي پيوسته به قدرت، دهد مي
.Fa-tum »اند چنين است و بنابراين چنـين اسـت   گفته«، 

) بـا آن حقيقـت جـادويي را    Netsilik( اي است كه اسكيموهاي قبيلة نتسـيليك  اين جمله
كنند؛ يعني قدرتي كه بناست آنچه را در كلام ملفـوظ اسـت محقـق كنـد.      بيان ميعميقاً 

 ـ « هاي قبيله است كه خصوص آن روايت بهمقصود اين اسكيموها  ان هم تاريخ واقعـي آن
  ).Rasmussen, 1931: 207, 363( »شان است و هم منبع همة عقايد ديني

انعكـاس   نيـز در بعضي اعمالِ همراه با نقل داسـتان   ،برانگيزانندة اسطوره اين قدرت
براي هر كسـي كـه بـه داسـتان خـداي      ، يابد. در قبايل ياواپاي جنوب شرقي آريزونا مي

اين خطر هست كه دچار بيماري شود. به همين دليل وقتـي كـه   ، كند گوش مي 9محتضر
و خودشان را به نيت رها شدن از شـر  يزند برخشود همة شنوندگان بايد  داستان تمام مي
در ميـان   ).Gifford, 1932: 242( معتقدند كه اين روش البتـه كارسـاز اسـت    ،بيماري بتكانند

   وقتــي فــردي مســن روايــت كــردن داســتان را ، هــاي غربــي و شــمال غربــي ياواپــاي
انـد   به پسران و دختران جـواني كـه بـه او گـوش سـپرده     ، برد (شب هنگام) به پايان مي

هايتـان   دم به سمت رودخانه بدويد و صورتو پيش از سپيدهبرخيزيد اكنون « گويد: مي
 »گفتم نكنيد لنگ خواهيد شـد اين كه  و اگر، است» داستان بزرگي« زيرا اين؛ يديرا بشو

)Gifford, 1933: 347هـا   مرسوم است؛ كساني كـه شـب  نيز ها  ). مانند همين در ميان چروكي
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كـه بـا توضـيحات و تفاسـير آن     ، )Selu( ) و سلوKanati( سطورة كاناتيدر زمان روايت ا
و بنـابراين   ،(ايـن اسـطوره اسـطورة منشـأ ذرت و شـكار      شوند حاضر مي، همراه است

   پـيش از خـوردن صـبحانه   ، دمبايد در سـپيده ، اي مقدس و داستاني حقيقي است) افسانه
ــد« ــه آب برون ــد در آب روان   ؛»ب ــر باي ــارت ديگ ــه عب ــين  .خــود را بشــويندب   در هم

   آورد احوال پزشك قوم نيـز بعضـي اعمـال آيينـي را در سـاحل رودخانـه بـه جـا مـي         
)Mooney, 1888: 98; Pettazzoni, 1953: 490در شنوندگان گويد پس از آنكه  ). روايت ديگري مي

 رونـد  دم همه بـه سـمت آب روان مـي    در سپيده، گوش سپردند ها داستانهنگام شب به 
)Mooney, 1900: 229f. اي  شوند و كاهن قوم با شانه عريان ميشنوندگان ). در آنجا مريدان يا

زننـد و رو بـه خورشـيد     خراشد. سپس همه بـه آب مـي   را مي ناستخواني تن عريان آنا
كـاهن قـوم كـه در كنـار سـاحل اسـت        زمـان در همـين   ،روند هفت بار به زير آب مي

  آورد. هايي را بر زبان مي نيايش
 رهـايي از شـر   همگـي فراينـدهاي   ،ريخـتن شـوكردن و خـون  و شست، تكاندن خود

چـون   ،و قصدي جز اين ندارند كه شنوندگان را از شر حوادث شوم و پرهيبتـي  هستند
برهانند كه در حين خواندنِ داستانِ آن انگيخته شده است. بنا بر  ،ها مرگ خداي ياواپاي
است كه ممكن است مرگ شـنوندگان را   اي نهقدرت همدلا ها داستانعقيدة آنان در اين 

  به همراه داشته باشد.
همـين رهـايي از شـر    نيـز  خوانند  بعد از روايت ميبيشتر هدف بعضي وردهايي كه 

راوي عـادت دارد داسـتانش را بـا ايـن     ، كه از مردم بانتو هستند ،است. در ميان تونگاها
 ؛»Gwambe and Dzabana)( گوامبه و دزابانا برو به« پايان ببرد:، خود داستان خطاب به ،كلمات

چون گوامبه و دزابانـا نخسـتين مـرد و    ؛ »برو به جهان ارواح: «مثل اين است كه بگويي
، انـد  اند حاكمان قلمرو اموات شـده  چون نخستين نياكان بشر بوده و نخستين زن هستند

 ها ، داستانرهاي شمال افريقاهمچنين در ميان قبايل برب ).Junod, 1929: 211, 349( قلمرو ارواح
ولـي در  ، ندا اي به قبيلة ديگر متفاوت شوند كه گرچه از قبيله با اورادي شروع و تمام مي

 ـانگيـز دار  معنايي شـفقت ها  داستانپيش از آغاز  اوراد، مجموع كـاش خـدا بـه مـا     «( دن
 .بلاگردانـي ي امعن ها داستانو اوراد پايان  ،»)چيزهاي خوب بدهد و به دشمنان ما مرگ

بـراي   ،اين است كه تأثيرات بد و ناميمون را بـه بعضـي از حيوانـات   اين دعاها قصد از 
  ).Basset, 1920: 104(منتقل كنند  هاي خود داستان يا به يكي از شخصيت ،شغال المث
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حـاكم اسـت؛    نيزبر اعتراف به گناه  ،استفاده از گفتار براي رهايي از شر همين اصلِ 
ماننـد  ، هايي بـراي رهـايي از شـر همـراه اسـت      اعتراف به گناه با فعاليت  يشكال ابتداياَ

قـي كـردن و تـف كـردن. قصـد      ، خون ريختن، سوختن، لخت شدن، شو كردنو شست
يـا   ،يا از خودش بيرون كنـد ، كار از همة اين كارها اين است كه گناهان را پاك كند گناه

كنـد؛ اعتـراف    كار به گناه اعتراف مـي  هخود را از شر آنها خلاص كند. به همين دليل گنا
آن را به بيـرون از  ، آن را فرا بخواند، يعني با به زبان آوردن آن گناه، كند تا با اين كار مي

). Pettazzoni, 1929-36: 49; 1954: 49( خود بخواند و بدين ترتيـب آن را از خـود بيـرون كنـد    
بيننـده را   ياها اغلـب خـواب  چون رؤ؛ صادق است نيزهمين اصل در مورد خواب ديدن 

بـراي  ، هـا  كنند. بر طبق نظـر باسـتاني   شوم رها مي ،در دست ارواح و تحت تأثير اشباح
سـودمند  ، ويـژه در آب دريـا   به، شو كردنو رهاشدن از دست اين ارواح و اشباح شست

همـان   يعني، ، همراه با شرح)1340آريستوفانس، غوكان،  به بعد؛ 201(آيسخولوس، پارسيان،  است
) اثـر آپولونيـوس   (Argonauticaآرگوناوتيـا زن جـادوگر در كتـاب   ، )Kirke( كاري كه كركه

روش ديگر اين بود كـه خـواب را در هـواي     10.دهد انجام مي )670و  663، 4(ج  رودسي
كـه در   ؛ چنـان يـا در برابـر آفتـاب   ، )43، ايفيگنيـا (اوريپيدس،  دم بگويندآزاد در پيش سپيده

) Klytaimestra( كـه كلوتايمسـترا  آمده اسـت  دربارة خوابي سوفوكلس، ي شرحي بر الكترا
   644و بعـد؛ قـس    424، الكتـرا ( ) روايـت كـرده اسـت   Chrysothemis( ديده و خروسـوتميس 

  هايشـان را بـه خورشـيد     انـد خـواب   عـادت داشـته  « هـا  گويد باسـتاني  . شارح ميو بعد)
 ـ    نبازگويند و اين بـراي آنـا     در اينجـا نيـز قصـد     ؛»وده اسـت در حكـم آيـين رهـايي ب

  ؛ اسـت  يعني رهانيـدن فـرد از شـر ارواح و اشـباحي كـه در خـواب ديـده       ، همان است
شــان  ســازد و بــه قلمــروي تــاريكي اي كــه خورشــيد آنهــا را پراكنــده مـي  ارواح شـبانه 

  گرداند. بازمي
هـا   اسطوره، گذرانند سبب نيست كه در ميان مردماني كه با شكاركردن روزگار مي بي 

، ها ل در ميان پاونيامثبراي  ،دنشو هاي شكار روايت مي ي وحوش در جشنها داستانو 
يي را بخواننـد  ها داستانكردند معمولاً عادت داشتند  شكارچياني كه در شكار شركت مي

اي كـه   ي قهرمان اسـطوره ها ، داستانرا» ي راستها داستان« يعني، تر ذكر كرديم كه پيش
بـزرگ و  » شـكار « انِ مردمش را از مرگ نجات داده است؛ زيـرا آن با كشتن بوفالوها ج

يعني با صداي بلند بـر زبـان آيـد و بـدين     ، اي به صرف اينكه گفته شود نمايانِ اسطوره
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 باعـث موفقيـت شـود    نيـز قدرت آن را دارد كه در شكار فعلـي  ، وسيله برانگيخته شود
)Dorsey, 1906: 141ــه همــين قيــاس كورواهــا  (Kolarians) هــاي كــه كــولاري ،)Korwa( ). ب

ي هـا  داستانعادت دارند ، از آنكه به شكار بروند، پيش ندهست چوتاناگپور در شرق هند
 نگـويي بـه موفقيـت بيشـتر آنـا     مطمئن از اينكه داستان؛ شكار را براي همديگر بگويند

 هـا  ريـات بو ، براي مثال). در ميان مردمان مختلف سيبريRussell, 1918: 511( كند كمك مي
)Buriatsهنگـام را  هـا  داسـتان شـكارچيان عـادت دارنـد    ، و مردمان آلتايي، ) و جز ايشان 

ارواح جنگـل  ، گويند كه خودشان ميگونه  زيرا آن؛ غروب در كلبة اشتراكي روايت كنند
هستند  ها داستانچنان شيفتة شنيدن آن ــ  كه محافظان طبيعي حيوانات درنده هستندــ 

، ايستند شوند و تا پايان روايت به شكل نامرئي در آنجا مي كلبه جمع مي كه بلافاصله در
بدين ترتيب جانوران كه به حال خـود   ،كنند هاي خودشان را فراموش مي پرورده و دست
اما اين يك توجيـه   Zelenin, 1910: 21f..11)( شوند راحتي شكارِ شكارچيان مي اند به رها شده

ها در اصل نه به  رساند. اين روايت ها را نمي اقعي روايتي واعقلاني ثانوي است كه معن
 محـافظ  شـوند؛ ارواحِ  جلـب خـود حيوانـات خوانـده مـي      برايجلب ارواح كه منظور 

ل آنهـا يـا   صـورت مبـد   ،كنند و به تعبيـري  تك انواع آنها نظارت مي حيواناتي كه بر تك
  )..Harva, 1938: 391f( النوع روحاني آنها هستند رب

يي كـه ايـن شـكارچيان سـيبريايي و آلتـايي روايـت       ها داستاناين است كه ت حقيق
هـاي   كـه در واقـع بيشـتر اسـطوره     چنان، ي حيواناتها داستانكنند چيزي نيست جز  مي

ي حيوانـات  ها ، داستانتر هستند كه از شكارچيان سيبريايي و آلتايي بدوينيز،  ها بوشمن
ا نيز غالباً تصويركنندة حيوانات و محل شـكار  ه همين بوشمن هاي سنگيِ . نقاشيهستند

ها در كار است در ايـن   زيرا همان اصل جادويي كه در بازگويي اسطوره؛ كردن آنهاست
گيرد كه غـرض   مي اي اعتبارش را از قدرت همدلانه ؛ تصويرْنيز در كار استها  بازنمايي

يادكردن شمار حيوان شود؛ يعني ز از آن افزايش آن چيزي است كه به تصوير كشيده مي
و ، ش بسته به شـمار آن حيوانـات اسـت   ا يا تكرار يك شكار پربار كه پرباري ،مورد نظر

تصويري كه طراحي يا نقاشي شده قدرتي  ،مانند اينها. علت آن است كه در حوزة جادو
 ،اي دارد كه بر زبان آمده است و هر كس كه پيكرة شخصي را داشته باشـد  همانند كلمه

مانند آن است كه خود آن شخص را در اختيار دارد؛ و هر كس بـه   ،كسي را بدانديا نام 
هـا سـلطه    هاي گياهان آگاه باشد بر افـراد همـة آن گونـه    اسطورة منشأ حيوانات و گونه
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اي به تصـوير   داري را بر صخرهكه هر كس بتواند گرفتن گاوميش كوهان همچنان 12،دارد
  دار خواهد شد.هاي كوهان صاحب همة گاوميش، بكشد
هـاي اقـوام شـكارگر     تـرين نقاشـي   اين معنا در مورد ادوار پـيش از تـاريخ و قـديم    

هاي اينان نيـز   زيرا نقش؛ صادق استنيز سنگي و نوسنگي  ميانه، سنگي هاي ديرينه دوران
ترين آثار هنر تصـويرگري   قديم غالباً تصاوير جانوران و شكار است. از آنجا كه اين آثار

ي جـانوران  ها داستان) كه آن .Zelenin, 1910: 28f( اند بعضي پنداشته، شناسيم ما مياست كه 
ي هـا  داسـتان هـا گرفتـه تـا     هـاي بوشـمن   از اسـطوره هستند، كه متناظر اين تصاوير نيز 

زيرا هـم هنـر آن    ند؛گويي بشر ترين صورت داستانقديمي، حيوانات ازوپ و پس از آن
ريشـه در فرهنـگ ابتـدايي شـكارگري و      ،بـدوي » اتادبي ـ« روزگاران كهن و هـم ايـن  

و در هر دو آنچه بنيادي است روحِ جادوست كه خـود روحِ بشـر    ،آوري غذا دارد جمع
هميشه مقهور ، گاه از فردايش خبر ندارد كهن است؛ بشري فرورفته در حيوانيت كه هيچ

ق و وف ـي چـون شـكار م  يمن ـ قدرت امور ناشناخته است و هميشه منتظر حوادث خوش
  دار. هاي ميوه كشف بوته

بشري ديني است.  نيزدر همان زمان ، اش به جادو با وجود عقيده، اما اين بشر بدوي
اي به نـام مرحلـه جـادويي پـيش از ديـن وجـود        گاه مرحله هيچ، خلاف عقيدة فريزررب

وجود نداشته است. مسلم است كـه  نيز اي ديني پيش از جادو  كه مرحله همچنان، نداشته
يعنــي آفريننــدگان جهــان و بشــر و  ،كــه موجــودات آفريننــده، هــاي ســرآغاز ســطورها

امـا   ند.تر خوانيم نزديك به آنچه ما دين مي، ندا دخيل هادر آن ،آفرينندگان زندگي و مرگ
به  قست و يك مفهوم صرفاً منطقيِ متعلكه كارش آفرينش ا» هستي برين« عقيده به يك

اي اسـت   عقيـده ، طور كه ويلهلم اشميت متصـور اسـت   آن، اي است رِ ماقبلِ اسطورهتفك
اي به همان اندازه ذهني اسـت كـه مرحلـة ماقبـلِ      عندي. مرحلة ماقبلِ اسطورهبكلّي من

اي اسـت و هـم منطقـي.     منطقي لوي برول؛ انديشة بشري در عـين حـال هـم اسـطوره    
از اسطوره در  صرف نيست كه انديشة عقلانيِ دينْ، خلاف عقيدة آندرولانگ همچنين به

اسطوره هم دين است. عقيده به يك هستي برين خـالق در  ، مثل جادو ؛آن خبري نباشد
 ،و چون چنين اسـت  ،ميانِ اقوام بدوي چيزي نيست جز يك صورت از اسطورة سرآغاز

 يعني در عين حال هم جادويي است و هـم دينـي  ، طبيعتش همان طبيعت اسطوره است
)Pettazzoni, 1954: 26-27.(  
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همان حقيقت اسطوره است؛ حقيقت مطلق است چـون  ، كه گفتيم چنان، اين طبيعت
و حقيقت ايمان است چون حقيقت زندگي است. اسطوره حقيقـت   ،حقيقت ايمان است

زيرا منشور زندگي قبايل و اساس جهاني است كـه  باشد؛ تواند  است و جز حقيقت نمي
آورد؛  بدون ايـن جهـان دوام نمـي    نيزه اسطورسو يابد. از ديگر  بدون اسطوره دوام نمي

آن » علـت وجـودي  «، سرآغاز آن است» توضيح و توجيه«، جزء پيوستة اين جهان است
، آن اسـت » حقيقـت « كه در عـين حـال  ، آن. زندگي اسطوره 13»درآمد آسماني« است و

اينكـه   همان زندگيِ جهانِ در حال تكوين و كمون و جهانِ در بدو زايـشِ آن اسـت. از  
و برجـا  بياورد اي كه دوام  اما اسطوره، تواند دوام بياورد مينيز اسطوره در واقع ، ذريمبگ

نيسـت و بـدل   » راست« ديگر داستان ،زيرا ديگر زنده نيست؛ ديگر حقيقت نيست بماند
  ».دروغين« شود به داستاني مي

قـوام  در ميان بسـياري از ا ، گرگ چمنزار، ي كويوتها ، داستانتر گفتيم كه پيش چنان
 اي هنـد از مجموع ـ ا عبـارت  ها داستاناين  .هستند» دروغين« يها داستانامريكاي شمالي 
كه ابداً خاصـيت تعليمـي ندارنـد؛     كويوتهاي  هايي دربارة ماجراجويي بزرگ از روايت

هـا  كلـك  ،هـا  دام ،هـا  دروغ ،هـا  دسيسه ،ها لطيفه ،مكرها زيرا موضوع آنها اقسام مختلف، 
و ايـن همـه در تضـاد     ،هـاي اوسـت   ها و هرزگي فسق ،ها بازي عشق ،ها دزدي ،ها فريب

 يعنـي در ، هاي سرآغاز كه در اسطورهاست آشكار با رفعت و عظمت و ابهت و جديتي 
. اما كويوت فقط واجد اين صفات مذموم نيست؛ بسيار ، وجود دارد»ي راستها داستان«

گـذار   گـذار و بنيـان   بشـر و قـانون   خيرخواه، (دميورژ) باشد آيد كه نوعي صانع پيش مي
اسـت و در  » هسـتي بـرين  « يا حتي گاه در مقامِ خالقي ظاهر شود كه زيردسـت  ،نهادها

  14مقابل او.
كويوت ناشي از چندين فرايند اسـت   آميزِ جنبهپيچيده و تناقض طبيعت هاي مختلف

، در اصلتركيب آنها شخصيت كويوت حاصل شده است. از اند و  كه با هم تركيب شده
 دارد كـه در آنْ  يوت ريشه در جهان بـدويِ شـكارگران  آنچه بارز است اين است كه كو

وابسـته بـه    و فوايـد ناشـي از شـكار    ،وابسته به شـكار اسـت   ،بيش از هر چيز، زندگي
كه اين وحـوش در اختيـار او   » سرور وحوش« وحوش است و در درجة اول وابسته به

هسـتي  « همين است. به اين معنا كويـوت يـك   ،اساسي شخصيت كويوت ةهستند. جنب
خرگـوش يـا كـلاغ     كه در اساطير ديگر اقوام امريكاي شمالي چنان، ابتدايي است» برينِ
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ها آخوندك چنين است و در ميان بعضي  در ميان بوشمن ،كه در افريقا يا چنان ،اند چنين
» هسـتي بـرينِ  « ايـن  ديگر از اقوام افريقا عنكبوت يا فيل. مادام كه آن فرهنگ بدوي كه

در همين مقـام   نيزاو ، دوام بياورد و زنده باشداست نشو و نما كرده  ابتدايي در ميان آن
به  نيزآن » هستي برينِ« عمر، ماند. اما همين كه عمر اين جهان به سر رسد خود باقي مي

ايان كنند به پ كه در آن شكار مي» زاري سرور بوته« يا» سرور وحوش« يعني، رسد سر مي
پس از آن كويوت جاي  Baumann, 1938 [1939]: 208-39; Dirr, 1925: 139.(15( رسد كار خود مي

و دشـمن   ،د و تنهـا در مقـام معانـد خـالق    بخش ـ ديگري مـي » خالق« و» هستي برين« به
 كـه بـا  » دروغـين « شخصيتي، دهد؛ شخصيتي عاري از بزرگي توز او ادامة حيات مي كينه

»از اين پـس   نيزهاي او  كه افسانه تازه برآمده تقابل دارد؛ همچنان» هستي برينِ« »حقيقت
  ند.  ا »دروغين«، هاي آفرينش اسطوره» حقيقت« در قبال

دهنـد و   شان را از كـف مـي  »حقيقت«نيز هاي سرآغاز  روزي خواهد آمد كه اسطوره
ايـن امـر   اي.  به عبارت ديگر بـه كلمـات افسـانه   ، »ي دروغها داستان« شوند به تبديل مي

هاي جهان پيش از خـود بنـا    كه خود بر ويرانه، افتد كه جهان اين اساطير زماني اتفاق مي
سير تاريخ  اين ناموسِ ؛دهد ريزد و جا به ساختار متفاوت ديگري مي فرو مياست،  شده

هـا و   خـرق ، هـا  هـا و بازسـازي   اي است از فروپاشي است. سير تاريخ در واقع مجموعه
زمـاني كـه بـه     و تناوب هميشگي مرگ و زنـدگي.  ،هاي دوباره ها و زايش زوال، ها التيام

 هـاي آنْ  ريزد و بر ويرانـه  جهاني فرو مي، دليل تباهي دروني و فشارهاي نيرومند بيروني
پذيرد و جـا بـه شـكلي     زماني كه يك شكل فرهنگ زوال مي و آورد نو سر برمي يجهان

ايـن اجـزاي   گسـلد.   مـي  هماز  جزاي سازندة آنوار ميان ا اندام پيوستگيِ، سپرد ديگر مي
دهنـد و نيروهـاي    از دسـت مـي  كامل گسسته و ناپيوسته و پراكنده انسجام خود را  هماز

ها نيـز كـه پـس از ايـن اتفـاق       كشند. اسطوره را به سويي مي هاهر پارة آن ،گريز از مركز
  انـد   د تهـي شـده  هاي ديگر و از خصلت دينـي اصـيل خـو    هايي هستند در ميان پاره پاره

ــا آن  جــايي نيافتــه، كــه خــود اســاس نظــري خــود را دارد، و در ســاختار نــو   انــد و ب
هـاي   و در حالي كـه از قالـب  ، شوند هاي زندگي جديد پرتاب مي اند به كناره بيگانه شده

  راه خـود  ، انـد  بسـته از هـم گسسـته    اند و بندهايي كه آنها را به هـم مـي   خود جدا افتاده
  رونـد تـا نشـاط و سـرگرمي شـنوندگان را       از دهـاني بـه دهـان ديگـر مـي      ؛روند را مي
  شوند.سبب 
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ي كهـن  يهـا  اسـطوره  ي نامقـدس هـا  داستانگفتيم به اين معنا نيست كه همة اين كه  
و شايد از منظر ادبـي   ها، داستاناند. بسياري از اين  اند كه از تقدس خود عاري شده بوده

ي هـا  داسـتان « هـا و  اند؛ بـدايع و طرايـف و قصـه    س بودهاز آغاز نامقد ،ترين آنها جالب
ي ديگـري  هـا  داسـتان اند. اما در كنار اينها  نبوده» ي راستها داستان« گاه كه هيچ» دروغي

شـان   كـه منشـأ  » ي سنتيها داستان« يعني از، تر كه از اسطورگي هستند از اصلي قديمنيز 
 ــ ـ ؛انـد  اي و فكـاهي بـدل شـده    افسـانه  و» ي دروغها نداستا« اند و به جدا شدهاند،  بوده

واسطة همين سير است كه كويوت از يـك صـانع    به 16».يي براي خنده و بازيها داستان«
 از، يعني از يك نمونـه نخسـتين و كهـن شـيطان و ديـو     ، ابتدايي و از يك دشمن خالق

 يـك متقلّـب مسـخره و يـك    ، به يك لودة خواركنندة ديگران، »كند روحي كه انكار مي«
را ، نامه يعني نمايش، كند. همين سير است كه يك نوع ادبي ديگر دلقك بازاري افول مي

و همان است كـه  است، كه زماني يك نمايش آييني بوده به يك تفريح دنيايي بدل كرده 
غارهـاي پـيش از    هاي آغازين جـادويي و دينـيِ   از نقاشي ،تصويرگري هنر واسطة آنْ به

گـاودم عرفـاني مراسـم    ، واسطة همين سير خود شد؛ نيز به تاريخ آزاد شد و خود غايت
و آييني مقـدس  ، )Pettazzoni, 1924: chap.1( به بازيچة دست كودكان بدل شد، كهن عرفاني

بال از آن بيـرون   كه اساس آن بر گردش خورشيد است چنان تحول يافت كه بازي بيس
  )..Fletcher and La Flesche. 1911: 197; Meyer, 427; Krickeberg, 118f( آمد

   
    نوشت پي
 .F.B.Lindermann, Old Man coyote (New York 1931)ل در ميان قبيلة كلاغ؛ رك: ا. براي مث1

 (Isginki)، ايسـگينكي  (Assiniboin)(ايكتومي در ميان آسـينيبوين   هاي ايكتومي . دربارة مجموعة افسانه2
)، همچنـين:  Omaha) و اماهاهـا ( Poncaدر ميان پونكاهـا (  (Istinike))، ايستينيكه Iowaدر ميان آيواها (

Walker, 1917: 164ff..(  
هاي پزشك قوم را فقط در زمان آماده شدن براي قرباني جانوران يا ديگر  هاي لوزون، داستان . تينگوي3

  خوانند؛ رك:  ها براي خدايان مي قرباني
Chicago 1915, p.6   , F.C.Cole, The Traditions of the Tinguian. ِ

شـنوندگان    گوينـد و مردهـا هرگـز در ميـان     (مسن) داستان مـي   افريقا، زنان  شمال  . در ميان بربرهاي4
  رك: نيستند.

H.Basset, Essai surla literature des Berbers, Algiers, 1920, 101. 
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  گويند، اما نه در روز، رك: تان ميها را در تابستان و زمس . در ميان بربرها داستان5

Basset. op.cit, 103. 

گويند، و بيان آنهـا در   هنگام و در تابستان مي ها را شب ) آريزونا، اسطورهYavapaiدر ميان ياواپاهاي (
هـاي جنـوب    زمستان ممكن است باعث طوفاني بزرگ شود. با اين حال اين رسم فقط بين ياواپـاي 

  شرقي معمول است، رك: 
E.W Gifford, The south - Eastern Yavapai, Univ. of Calif. Pubs. in Am. Archaeology and Ethnology 

xxix, 3(1932), 212. 

هـا را پيرمـردان،    هـاي غربـي و شـمال شـرقي، اسـطوره      هـا، ياواپـاي   برعكس در ميان ديگر ياواپاي
  خوانند:  هنگام در پاييز يا زمستان و در كنار آتش مي شب

Gifford, North-eastern and Western Yavapai Myths, in J.A.F.L. xlvi, 1933, 347. 

اي را عموماً در هنگام  هاي دورة اسطوره ) داستانTiguian of Luzonهاي لوزون ( در ميان قبايل تينگوي
  خوانند، رك: فصل خشك مي

Cole, op.c.p.5. 

خوانند كه غدة  ها را در غروب فصلي مي گينة نو) داستانهاي  ) (پاپوانBukava. در ميان قبيلة بوكاوا ( 6
  رسند؛ رك: گياهان و غلات مي

Neuhauss, Deutsch Neu-Guinea iii, 479 foll. quoted In Levy-Bruhl, La mythologie primitive, 116. 

نامنـد؛ زيـرا    مـي » هاي شب داستان«ها را  ) كاليفرنيا، اسطورهcoastal Yukiهاي ساحلي ( در ميان يوكي
شوند؛ اگر آنها را در روز بگويند يا حتي به آنها فكر كننـد   زمستان) گفته مي ها(ي فقط به هنگام شب

  ممكن است گوژپشت شوند:
E.W.Gifford, Coast Yuki Myths, in J.A.F.L. 1973, 116. 

گوينـد كـه    ميهاي فصلي  ها را هميشه در طول شب ) كاليفرنيا، اسطورهMiwokهاي ( در ميان ميووك
  گويي معمولاً به عهدة پيرمردان است؛ رك: شود و داستان هاي زمستاني آغاز مي بعد از نخستين باران

C.Merrian, The Dawn of the world, Cleveland, 1910, 15, cited by Van Deursen, Der Heilbringer, 

Groningen, 1931, 28-30. 

گويند، بلكـه فقـط در    ها را در روز نمي از بانتوها هستند، داستان )، كهThongaنگاها (در ميان قبيلة تو
  گويند، و كسي كه آنها را در روز بگويد كچل خواهد شد؛ رك: شب مي

H.Junod A., The life of a south African Tribe, ed. 2, London 1927, ii, 211. 

هاي شكار به سـر   گويند كه جشن مي ها را در شب و در زماني اقوام شكارگر سيبري و آلتايي داستان
ها در تابستان تا زمان يخ بستن رودها  سئي را از گفتن داستان يني (Ostiaks)هاي  رسيده است. اسُتياك

ها و ديگر مردمان قفقاز و برخي ديگر از مردمان كوچرو ايراني، منع از اند. در ميان آبخازي منع كرده
  ري است؛ رك:ها در روز امري اجبا بازگويي داستان
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Zelenin, Die religiose Funktion der Volksmarchen, in Internat. Archiv f. Ethnographie xxxi, 1910, 21 

foll. 

ها در كشورهاي اطراف مديترانه و ديگر نقاط اروپـا نيـز    از بازگويي افسانه ها اين رسوم و ممنوعيت
گوينـد؛ زيـرا موجـب بـداقبالي      در روز داستان نميگو فراوان است؛ براي مثال، زنان ايرلندي داستان

  شود؛ رك: مي
Bolte-Polivka, Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmarchen der Bruder Grimm iv, p. 5. 

  . رك: فصل بابل در كتاب من: 7
Confessione dei peccati ii, Bologna 1935, 91f. 

  و همچنين ديگر نوشتة من:
Der babylonische Ritus des Akitu und das Gedicht der Weltschöpfung, in Eranos- Jahrbuch xix, 1951, 

404-30. 

شمارند، زماني به  . ثابت بودن و تغييرناپذيري، كه آن را براي عبارات و جملات جادويي ضروري مي8
هـا را   تك واژهبايد تك گوهاي ساحلي كاليفرنيا، داستان خوانيم در ميان يوكي آيد كه مثلاً مي ذهن مي

  ترين تغييري بازگو كند؛ رك: بدون كوچك
Gifford in J.A.F.L., 1937: 116. 

سازند، نسل به نسـل، بـدون    هايي كه تاريخ ديني مردمان را مي هاي كاليفرنيا، اسطوره در ميان ميووك
  شوند: افتادگي و بدون اضافه شدن، به صورت شفاهي منتقل مي

Merriam, The Dawn of the world, p. 15.  

اي  كنندة داستانْ تغييـري در داسـتان وارد كنـد، حتـي اگـر واژه     در ميان هوساهاي سودان، اگر بازگو
  كنند: اهميت باشد، شنوندگان گفتة او را تصحيح مي جزئي و بي

Meek, the northern Tribes of Nigeria, ii, 153. 

خيزد) در ميـان مردمـان مختلـف جنـوب كاليفرنيـا،       ه برمي. اسطورة خداي قهرماني كه مرده (و دوبار9
) و جز آنها مشـترك اسـت.   Mohaveها ( ه ) و موهاوDiegueno)، دينگنيوها (Luisenoهمچون لوئيزنيو (

  رك:
Goddard du Bois, The Religion of the Luiseco Indians in Univ. of Cal. Pubs. In Am Arch. and Ethnol. viii, 

3 (Berkelry 1908), 145; T.T. Waterman, The Religious practices of the Diegueno Indians, ibid. viii, 6 

(1910), 338 f; A.L. Kroeber, Two Myths of the Mission Indians of California, in J.A.F.L xix (1906), 314; 

R.Pettazzoni, Miti e Leggende iii (Turin 1953), 201f. 

  كنند: شوند، تُف مي بوميان مراكش وقتي از خواب بد بيدار مي .10
E.Douttee, Magie et religion dans l, Afrique du Nord, Paris 1909: 408. 

نژاد شرق افريقا هستند، اگر كسي خواب بدي ديده )، كه از بانتوهاي حاميAkambaدر ميان آكامباها (
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دور باد خـواب بـد   «گويد:  كند، مي اندازد و از خود دور مي مي نهد، آن را دور باشد داغي بر خود مي

  ؛ رك:»من مانند اين داغ
G.Linblom, The Akamba, Uppsala, 1919-20: 212. 

 :K. Menges, Jagerglaube und gebrauche bei Altajischen Türken, in Museon, 1932: مقايسه شود بـا  .11

خوانند و اشاره به منشأ فلان نوع جانور در آن است، آدمـي را   اما مي) پانCuna. وردي كه كوناهاي (12
علاوه دانستن منشأ فلان گياه در  كند؛ به از قدرت جذب و به خود خواندنِ افراد آن نوع برخوردار مي

  توفيقِ مداوا شرط لازم و كافي است:
Erl. Nordenskiold, La Conception de Lame chez les Indien Cuna de ľIsthme de Panama, in Journ. de la 

Societe des Americanistes, 1932: 6, 15, 24. 

  گوته است. (مترجم انگليسي) فاوست. اشارة نويسنده به صحنة مشهور در  13
  . چنين است براي مثال در ميان مايدوهاي شمال شرقي كاليفرنيا؛ رك: 14

R.B. Dixon, Maidu Texts(1912), 4 foll.; cf. his System and Sequerce in Maidu Mythology, in J.A.F.L. 

xvi(1903), 32 f.; R. Dangel, Der Schopferglaube der Nordcentralcalifornier, in S.M.S.R, iii(1937), 31 f. 

  همچنين رك به كتاب من:  .15
The All-knowing God (London 1955), Epilogue 

   جاچومبو لئوپاردي. (مترجم انگليسي)اي از شعر مشهور  . قطعه16
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